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گر در مصر  خانداني حکومت :اخشيديان

 ـ ۳۲۳: حک(و شام و بانفوذ در حرمين   ـ

  .)ق۳۵۸

ــبن ــذار اني  ــ گ ــت اخش ــوبکر ا ،انيديحکوم ب

 بـه اخشـيد   معـروف ف بـن ج ـ غـج  محمد بن طُ

قـدرت  وي کـانون   .بـود  .)ق۳۳۴ـ۲۶۸: حك(

سـقوط   و از او سير نـزول  پسو بود اخشيديان 

  .اين خاندان آغاز شد

ــه معنــاي درخشــان يــا فرمــانرواي   اخشــيد ب

عنـوان حکمرانـان    اين لقب،. رمانروايان استف

از و نخسـتين بـار    ١بـوده  ايراني سـغد و فَرغانـه  

بـه  .) ق۳۲۹ـ ـ۳۲۲: كح(الراضي عباسي  سوي

ابـوبکر اخشـيدي از    ٢.محمد بن طغج داده شد

 ٣.از آسـياي مرکـزي برآمـد   تـرك  اي  خانواده

در از فَرغانـه   ،بلتکين /جدش، جف بن يلتکين

غلامــان برگزيــده در زمــره و  آســياي مرکــزي

خليفـه عباســي  .) ق۲۲۷  ـ  ۲۱۸: حــك(معتصـم  

فرمانـدهان سـپاه   در شـمار  طُغج بن جف  ٤.بود

خُمارويـه   از سـوي جاي داشت کـه  ها  نيطولو

وي . بر شام ولايت يافـت .) ق۲۸۲ـ۲۷۰:حك(

خشم وزير بغداد عباس بن به  ،در سفر به بغداد

فرزنـدش محمـد    همـراه و گرفتار گشت حسن 
                                                                       

  .٣٦٥، ص٥سير اعلام النبلاء، ج. ١

  .١٣٨-١٣٧هاي اسلامي جديد، ص سلسله .٢

  .۱۳۷هاي اسلامي جديد، ص سلسله. ٣

ــاريخ الا. ٤ ــلام، جت ــو۱۱۲-۱۱۱، ص۲۵س ــات، جفي ا، ال ، ۳بالوفي

  .۱۳۷هاي اسلامي جديد، ص سلسله: ؛ نک۱۴۲ص

امـا فرزنـدش    .مـرد همـان جـا    به زندان افتاد و

كمــك محمــد بــن طُغــج بــا بعــدها . آزاد شــد

م پدر را گرفـت  برادرش عبيداالله بن طغج، انتقا

و وزير بغداد را کشت و به شام گريخـت و بـه   

 حکمـران  .)ق۲۹۷.م(خدمت احمد بن بسـطام  

خليفـه  بـا   نبردمحمد بن طغج در  ٥.شام درآمد

 پـس از چنـدي،  . فاطمي مغـرب نقـش داشـت   

در را  خلافــت عباســي بغــداد، حکمرانــي شــام

 بـه وي . ق۳۲۱در سـال  را و مصـر  . ق۳۱۸سال 

الامـراي خليفـه    اميـر  ،ئـق سـپس ابـن را   ٦.سپرد

به سلطه اخشيديان بر شام پايـان  کوشيد بغداد، 

ــد ــس از  ٧.ده ــد پ ــردچن ــوبکر   ، نب ــت اب موقعي

اخشــيدي ثبــات بيشــتر يافــت و ميــان دســتگاه  

خلافـــت و اخشـــيديان صـــلح برقـــرار شـــد و 

مصـر و شـام در   بـر  ابوبکر اخشيدي حکمراني 

دينـار طـلا    ۰۰۰/۱۴۰سـاليانه  پرداخـت  عـوض  

٨.گشت پذيرفته

 ديـدار محمـد بـن طغـج بـه      .ق۳۳۲در سال 

متقي خليفه عباسي آمد که نزد حمدانيان حلب 

بـه  از او خواسـت کـه   اصـرار  با گريخته بود و 

اند که هدف ابوبکر از  برخي گفته ٩.مصر بيايد

کردن زمينه انتقال خلافت به  اين پيشنهاد، آماده
                                                                       

  .۵۷، ص۵وفيات الاعيان، ج. ٥

  .۵۰۸، ص۳تاريخ ابن خلدون، ج ؛۱۸۰، ص۵ج ،تاريخ دمشق. ٦

  .۵۷، ص۲۴ج ،تاريخ الاسلام ؛۵۰۷، ص۳تاريخ ابن خلدون، ج. ٧

ــدون، ج . ٨ ــن خل ــاريخ اب ــه، ج  ؛۴۹۸، ص۳ت ــة و النهاي ، ۱۱البداي

  .۲۱۷ص

  .۴۱۸، ص۸، جالکامل .٩
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شد اخشـيديان   موجب مي ؛ کاري کهمصر بود

بر دنيـاي اسـلام    ،ها خليفه بازيچه آنزير لواي 

  ١.حکومت کنند

ــجاع  ــج، شـ ــن طغـ ــد بـ ــتبد و  ٢محمـ و مسـ

. ق۳۳۴سـال   حجـه  ذياو در  ٣.طلب بود قدرت

و پســـرش ابوالقاســـم اُنجـــور     ٤درگذشـــت 

ــه  .) ق۳۴۹.م( بــا سرپرســتي کــافور اخشــيدي ب

ــيد  ــت رسـ ــ .حکومـ ــي  پس سـ ــرادرش علـ بـ

اما قـدرت واقعـي    .يافت حکومت ٥.)ق۳۵۵.م(

مصر به طور کامل در دست کافور  و حکومت

و او توانســت تهديــدهاي فاطميــان در    ٦بــود

آفريقــاي شــمالي و حمــدانيان در سراســر مــرز 

پـس از مـرگ   انـدکي   ٧.شمال شام را دفع کند

کافور، حکومت اخشيديان به دسـت فاطميـان   

  ٨.برافتاد .ق۳۵۸در سال 

تهديدهاي حمدانيان باعث شد اخشيديان به 

ديد آشـکار فاطميـان مغـرب،    جاي توجه به ته

د نبا سيف الدوله حمداني باش روياروييبه فکر 
                                                                       

  .۲۴۴دولت حمدانيان، ص. ١

  .۲۱۱، ص۳، جالنجوم الزاهره؛۱۸۸، ص۴شذرات الذهب، ج. ٢

الوافي  ؛۱۱۲، ص۲۵تاريخ الاسلام، ج ؛٤٤٨مقاتل الطالبيين، ص .٣

  .۱۴۲، ص۳بالوفيات، ج

  .۳۰، ص۲۵تاريخ الاسلام، ج ؛۱۶۵التنبيه و الاشراف، ص. ٤

  .٢١٥، ص٤٨تاريخ دمشق، ج. ٥

  .۲۳۱، ص۲۴بالوفيات، جفي االو. ٦

 ؛۱۰۰-۹۹، ص۴وفيـــات الاعيـــان، ج ؛۴۵۷، ص۸الکامـــل، ج. ٧

  .۱۳۸هاي اسلامي جديد، ص سلسله

، ١٣ج ،تـاريخ دمشـق   ؛۲۲۴-۲۲۳، ص۱۶، جءسير اعلام النـبلا . ٨

.١٣٠ص

 ٩.خـورد  سياسي بـه سـود او رقـم مـي    وضع که 

حلـب، وارد   حکمـران  الدوله با همراهـي  سيف

اين شهر شد و سپس در انديشه تصرف دمشـق  

لشـکر اخشـيديان در آغـاز بـا شکسـت      . برآمد

ن، آنـا ترفنـدهاي  بـا  سرانجام  ؛ اما١٠رو شد روبه

نتوانست وارد شهر شود و ميانشان سيف الدوله 

سـيف الدولـه دختـر     پيمان صلح برقـرار شـد و  

بـا توجـه    ١١.برادر اخشيد را به همسري گرفـت 

هـا در   بيزانسـي  هايتهديـد همچـون  به عواملي 

ــاطمي در      ــاي ف ــت نوپ ــر، خلاف ــي مص نزديک

بيني  ، واقعاز خلافت عباسي بغداد ، و بيممغرب

آشــکار  مصــالحه دولــت اخشــيدي در ايــن  

  ١٢.است

ان، نگـار   تـاريخ : اخشيديان و حـرمين  �

ــان ــيديان  زم ــوذ اخش ــه در نف ــيمک   و حکمران

  گويــا. انــد مشــخص نکــردهبــه دقــت را بــر آن 

ــاق در   ــن اتف ــال اي ــد رخ داده. ق۳۳۱س  ١٣.باش

  بـــرتـــرك فرمانـــدهان  ،پـــيش از اخشـــيديان

ــرمين  ــيحـــ ــه در  حکمرانـــ ــتند کـــ   داشـــ

 ؛يده بودندخلافت عباسي به قدرت رس دستگاه

مظفــر، ابــن  مــونس، ٭عــج بــن حــاج از جملــه

ــارب  ــن مح ــظ و اب ــه  ٭ملاح ــالک ــاي  در س ه

  بـــه ســـلطه اخشـــيديان، حـــرمين   نزديـــك 
                                                                       

  .۴۴۵، ص۸الکامل، ج. ٩

  .٢١، ص٤٣تاريخ دمشق، ج. ١٠

  .۳۸۴تاريخ امراء مکه، ص. ١١

  .۲۴۷دولت حمدانيان، ص. ١٢

  .٢٢٧ص ،تاريخ مکه ؛٧٢-٧١، ص٣الانام، ج ةافاد. ١٣
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حکمرانـي اخشـيديان بــر    ١.کردنـد  را اداره مـي 

سـه تـن از خلفـاي عباسـي      روزگارحرمين در 

، مســتکفي .)ق۳۳۳ـــ۳۲۹: حــك(يعنــي متقــي 

: حــــك(و مطيــــع .) ق۳۳۴ـــــ۳۳۳: حــــك(

  .بوده است.) ق۳۶۳ـ۳۳۴

بـراي تقويـت    ،اخشيديان از استيلا بـر مکـه  

ســود  پايگــاه معنــوي خــود در ميــان مســلمانان

ــي ــد م ــان  . ق۳۳۱در  ٢.بردن ــي فرم ــي عباس متق

محمد بن طغج را بر حرمين، شـام و   حکمراني

ــر نوشـــت ــد   .٣مصـ ــراي دو فرزنـ ــين بـ همچنـ

 ،خردسالش، ابوالقاسم اُنجور و ابوالحسن علـي 

لايت حـرمين بسـت و مقـرر    از وي عقد وپس 

شد کافور اخشيدي، خادم او، کفالـت آنـان را   

ــه  ٤.شــود دار عهــده ولايــت  ،فأســي گــزارشب

متقـي عباسـي    از سـوي  ،اخشيديان بـر حـرمين  

در برخـي   کـه  چنـان  ،و نه مکتفي عباسي ٥بوده

  ٦.است منابع آمده

 نيــزاخشــيدي و  در آغــاز حکومــت ابــوبکر

و بـا ثبـات   آن، وضع سياسي مکه آرام  پيش از

رائــق و نيــز  ميــان او و بنــي ســتيز يدر پــ .نبــود

 ۳۳۲هاي  سال در ميانتعطيلي چندين ساله حج 
                                                                       

 ةافـاد ؛ ۱۲-۱۱، ص۸؛ الکامـل، ج ۱۳۹، ص۱۰تاريخ طبـري، ج . ١

  .۷۱، ص۳الانام، ج

  .٢٢٨ص ،مکهيخ تار: نک. ٢

  .۳۸۳، صهتاريخ امراء مک. ٣

  .۲۲۷تاريخ مکه، ص. ٤

  .٢٧-٢٦امراء البلد الحرام، ص ؛٢٣٠، ص٢الغرام، ج ءشفا. ٥

.۷۲، ص۳الانام، ج ةافاد. ٦

تر و  سخت، سياسي اين اوضاع ناآرام. ق۳۳۸تا 

 روزگـــاراز رخـــدادهاي  .گشـــت تـــر وخـــيم

تا  ۳۳۰هاي  سالميان  ي بود کهنبرد ،اخشيديان

روي  ٭قرمطيـان ميان محمد بن طغج و . ق۳۳۵

از پـس   را حجرالاسوديديان توانستند اخش. داد

دو دهــه از انتقــال آن بــه بــه نزديــك گذشــت 

ــرين  ــر بح جــه ه ــد ،منطق ــابع  ٧.بازگردانن در من

 هــزار دينــار ۵۰تــاريخي از پرداخــت بــيش از 

 ؛ امـا بـه  ياد شده حجرالاسودبازگرداندن  براي

پيـروزي  رويـداد،  رسد زمينه اصلي اين  نظر مي

بود و بدين سـان،   يانقرمطاخشيديان و ناتواني 

ــا  ــان بــهمصــالحه ب ــه  آن صــورت مقتدرانــه گون

هـا و   تـلاش حکومـت  گفتني است که . گرفت

پيش براي قبولانـدن  هاي  سياستمداران در سال

  ٨.به جايي نرسيده بود قرمطيانسران اين کار به 

عمـر   ،بغـداد  اميـر حـج   ميان. ق۳۴۰در سال 

بـا کـاروان مصـر بـه اميـري       ،بن يحيـي علـوي  

د ابــوبکر اخشــيدي کــه از جانــب کــافور فرزنــ

ي رخ داد کـه  سـخت تجهيز شده بود، درگيـري  

اين پيروزي آغـاز  . به پيروزي مصريان انجاميد

در حرمين و ضعف سلطه عباسي  ياننفوذ مصر

 ي ميــانهــا نبــردالبتــه در  ٩.شــده اســتقلمــداد 

 شـدند؛  عراقيان پيروز مي .ق۳۴۳ـ۳۴۱هاي  سال

ج اخشـيدي بــر  ابـن طغ ـ بعـد   هـاي  امـا در سـال  
                                                                       

  .۳۸۵تاريخ امراء مکه، ص. ٧

  .۳۸۵؛ تاريخ امراء مکه، ص۲۲۱ص ،تاريخ مکه: نک. ٨

  .۳۸۶تاريخ امراء مکه، ص؛ ٢٠١-٢٠٠، ص٢منائح الکرم، ج. ٩
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هـا کـه در    ايـن درگيـري  . گشت اوضاع مسلط

نفوذ آل بويه بـر دسـتگاه خلافـت رخ     روزگار

بر سر خواندن خطبـه و نمـاز در منـا بـوده      ،داد

ــت ــواداران  .اس ــويهي  ه ــه ب ــاز از معزالدول نم

ــه گــزاردن  ــدن و خطب ــا خوان اخشــيديان در من

ها نيـز از ورود کـاروان    آن پيشگيري کردند و

جلـوگيري   مناسـك برگـزاري  مکه و عراق به 

نام حاکمان بر منبـر  بردن  که جا آناز  ١.نمودند

ــود،    ــان ب ــت آن ــدرت و اهمي ــانگر ق حــرمين بي

کوشـيدند تـا ايـن     بسيار مـي  حاکمان اخشيدي

نامــه . مايــه قــدرت را بــراي خــود حفــظ کننــد

ابوبکر اخشيدي به امپراتور روم کـه در آن بـه   

از رده، بـر حـرمين اشـاره ک ـ    حکمرانيشرافت 

  ٢.همين حقيقت حکايت دارد

سياسـي مکـه در   ناپايـداري  بررسي  بابرخي 

انـد   به اين نتيجه رسـيده  ،آغاز سلطه اخشيديان

و  نبرد بر اثرها،  که مکه پس از سلطه اخشيدي

هـاي پيشـين    گرفتـار همـان دشـواري    ،وحشت

ان بـر قـدرت سياسـي    گذار عباسيان و اثر ٣.بود

و در صدد بودنـد  عراق از اوضاع مکه ناراضي 

از ايـن   .برقـرار سـازند  جـا   آن نفوذشان را درتا 

  نــام از علويــان بــهتــن دو . ق۳۴۲در ســال  ،رو

ابوالحسن محمد بن عبداالله و ابوعبـداالله احمـد   

بن عمر بن يحيي را براي سرپرستي حج عـراق  
                                                                       

  .۳۸۷مکه، ص ءتاريخ امرا ؛۳۲۸، ص۱ج ،الدرر الفرائد. ١

  .٢٢٨-٢٢٧ص ،تاريخ مکه. ٢

  .۲۲۸ص ،تاريخ مکه: نک. ٣

به مکه فرستادند و سپاه و سلاح فراهم کردنـد  

ميـان  . ازندس ـرهـا  تا مکه را از سلطه اخشيديان 

نبـردي روي داد و   انخشـيدي ااين دو علوي بـا  

در نيز . ق۳۴۳در سال . ها پيروز شدند اخشيدي

در . نبردي ديگر اخشيديان به پيروزي رسـيدند 

ــام، يکـــي از ايـــن دوران ــان آور نـ تـــرين نقيبـ

پدر شريف رضي  ٭ها، ابواحمد موسوي طالبي

در رأس گروهـي از  پيـاپي  هـاي   بود کـه سـال  

از . بـود  دار عهـده عراق را  ارت حجامعلويان، 

، در روزگار ما مکه نگار  تاريخسباعي،  ديدگاه

ــن اقــدام   ــا اي ــا از نفــوذ کوشــيدند عباســيان ب ت

بهبـود وضـع   بـراي  شخصيت او در ميان قبايل، 

 ولي در اين کار توفيـق  بهره برند؛ سياسي مکه

ــد ــرانيافتن ــه    ؛ زي ــيديان در مک ــت اخش حکوم

  ٤.دار شده بود ريشه

روابط مصـر و   ،کافور اخشيدي وزگارردر 

برخي از اشراف حسـيني بـا    .مدينه تقويت شد

ــراودات   ــافور م ــك ک ــتندنزدي ــهداش  ؛ از جمل

کـه   ،ملقب به مسلم ،محمد بن عبداالله بن طاهر

را بـه مدينـه   او از دوستان کافور بـود و توجـه   

 ، کـافور هـا  ارتبـاط به سـبب همـين   . جلب کرد

 ٥.داد م مدينه ميعطايا و صدقات فراوان به مرد

ظاهري بود و آنـان   ،ولايت اخشيديان بر مدينه

اميـران و حاکمـان مدينـه     يبرکنار در نصب و

 ه شــــهر دخالــــتنداشــــتند و در ادار نقـــش 
                                                                       

  .۲۲۸، صتاريخ مکه. ٤

  .١٣١، ص٢التاريخ الشامل، ج .٥
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سياسـي ميـان   سـتيزهاي  هـا در   آن. کردنـد  نمي

ــيني   ــني و حس ــراف حس ــت ،اش ــاص  يسياس خ

ــتند ــال  ١.نداشـ ــين  . ق۳۴۸در سـ ــر همـ ــر اثـ بـ

ــي ــيد  ب ــعف اخش ــوجهي و ض ــن  ،يانت ــان اي مي

  ٢.ي رخ دادنبردسادات و اشراف 

هـا   اني که از سوي اخشـيدي حکمران درباره

کـافي   هـاي  آگـاهي بر مکه حکومت کردنـد،  

هم پيراسـته   ها آگاهينداريم و بخشي از همين 

چـون   ي آگاهنگار  تاريخ. از ناسازگاري نيست

ان حکمرانــ کــهنويســد  مــيفأســي  تقــي الــدين

ــيديان    ــوي اخش ــوب از س ــرمين را  منص ــر ح ب

بـه ايـن   .) ق۸۳۲.م(فأسي  شگزار  ٣.شناسد نمي

اني بـر حـرمين   حکمران ـ معناست که اخشيديان

ها هم صوري بوده  نگماشتند و ولايت خود آن

بـر ايـن ويژگـي     ،ديگـر  هاي گزارش در . است

ــر حــرمين تصــريح شــده   ولايــت اخشــيديان ب

ش ابـن ظهيـره   گـزار  ايـن داوري،   برابر ٤.است

قاضـي  . ق۳۳۸دهد که در سال  قرشي نشان مي

ابوجعفر محمد بن حسن عباسي ولايت مکه را 

  ٥.دار گشت عهده از سوي علي بن اخشيد

ــاره ــج   درب ــراي ح ــارام ــيديان و  روزگ اخش

ي هاي گزارش  دوران،ها و مشکلات آن  درگيري
                                                                       

  .١٣١، ص٢التاريخ الشامل، ج .١

  .٣٢٧-٣٢٥، ص١الدرر الفرائد، ج. ٢

  .۲۳۱، ص۲شفاء الغرام، ج. ٣

  .۱۳۰، ص۲التاريخ الشامل، ج. ٤

 ة، افاد۲۰۲-۲۰۱، ص۲منائح الکرم، ج ؛۲۶۵الجامع اللطيف، ص. ٥

  .۷۲، ص۳الانام، ج

 امارت حجاز  ،از جمله .اند يافته بازتابدر منابع 

هـاي   عمر بن حسن عباسي، قاضي مکه در سـال 

که در برخـي   اند و گفتهشده ياد . ق۳۳۴تا  ۳۲۱

پديـد   قرمطيان هراسي کهها به سبب  از اين سال

ــد،  ــج  آورده بودنـ ــه حـ ــراق بـ ــارواني از عـ کـ

  ٦.آمد نمي

هـاي دولـت اخشـيدي     استواري پايه به رغم

بــر . ق۳۵۶در مکــه، اعــراب بنوســليم در ســال 

مصري را غارت کردند  حاجيانآنان شوريده، 

 ،هـا  گزارش برخي  بر پايه. ن را کشتندو اميرشا

از فاطميان، جعفر بن محمـد از بنوموسـي   پيش 

به سلطه اخشيديان پايان . ق۳۵۸يا  ۳۵۶در سال

بــه ايــن ترتيــب،  ٧.داد و مکــه را تصــرف کــرد

اشـراف   حکومت مکـه پـس از اخشـيديان، بـه    

، هواشـــم و موســـويان، ســـليمانيان(بنوحســـن 

  ٨.رسيد) بنوقتاده

  منابع �

ــاد ــاماف ــازي    :ة الان ــد الغ ــن محم ــداالله ب عب

 ه،، بــه کوشــش ابــن دهــيش، مکــ.)ق١٣٦٥.م(

 :الحـرام  بلـد الامـراء   ؛ق١٤٣٠مکتبة الاسدي، 

 ـ، بيـروت،  .)ق١٣٠٤.م(احمد زيني دحلان  دار ال

 كثيـر  ابـن  :البدايـة و النهايـه   ؛للنشـر  ةالمتحد

بيـروت، دار   شيري، علي كوشش به، .)ق٧٧٤.م(

ــاء ــراث احي ــي، الت ــاريخ؛ ق١٤٠٨ العرب ــن ت  اب

 كوشـش  بـه ، .)ق٨٠٨.م( خلـدون  ابـن  :خلدون

                                                                       

.٣٢٧-٣٢٥، ص١الدرر الفرائد، ج .٦

  .۷۵، ص۳الانام، ج ةافاد. ٧

  .۷۴، ص۳الانام، ج ةافاد. ٨
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ــل ــحاد خلي ــروت، ه،ش ــر،دار ال بي ؛ ق١٤٠٨ فك

 الــذهبي :المشــاهير وفيــات و الاســلام تـاريخ 

 بيـروت،  عبدالسلام، عمر كوشش به، .)ق٧٤٨.م(

التـاريخ الشـامل   ؛ ق١٤١٠ العربـي،  كتابدار ال

 ؛ق١٤١٤عبدالباســط بــدر،  :للمدينــة المنــوره

عـارف عبـدالغني، دار    :راء مکة المکرمهتاريخ ام

تـاريخ الامـم و   (تاريخ طبري  ؛ق١٤١٣البشائر، 

 محمد كوشش به، .)ق٣١٠.م( الطبري :)الملوك

ــاء ابوالفضــل، ــروت، دار احي ــراث بي ــي الت  ؛العرب

 به، .)ق٥٧١.م( عساكر ابن :دمشق مدينة تاريخ

 فكــر،دار ال بيــروت، شــيري، علــي كوشــش

غـاز تـا پايـان دولـت     تاريخ مکه از آ؛ ق١٤١٥

ــه ــرفاي مک ، .)ق١٤٠٤.م(احمــد الســباعي  :ش

ــه ــران، مشــعر،  : ترجم ــان، ته  ؛ش١٣٨٥جعفري

ــه ــرافو الا التنبي ــعودي :ش ، .)ق٣٤٥.م( المس

ابـن ظهيـره    :الجامع اللطيف ؛صعب دار بيروت،

، به کوشش علي عمر، مکتبة الثقافة .)ق٩٦٠.م(

ــ ــه  ؛ق١٤٢٣ ه،الديني ــد المنظم ــدرر الفرائ  :ال

، بـه  .)ق٩٧٧.م(قادر بن محمـد الجزيـري   عبدال

ــب    ــروت، دار الکت ــن، بي ــد حس ــش محم کوش

ــه،  ــدانيان ؛ق١٤٢٢العلمي ــت حم فيصــل  :دول

ــه ــامر، ترجم ــوزه و  : س ــاوتي، پژوهشــگاه ح ذک

 :هاي اسلامي جديد سلسله ؛ش١٣٨٨دانشگاه، 

اي، فجـر اسـلام،    بـدره : ادموند باسورث، ترجمـه 

 الـــذهبي :النـــبلاء اعـــلام ســـير ؛ش١٣٨١

ــه، .)ق٧٤٨.م( ــي كوشــش ب ــان، از گروه  محقق

ــروت، ــال بي ــذرات؛ ق١٤١٣ ه،الرس ــذهب ش  :ال

 كوشـش  بـه ، .)ق١٠٨٩.م( العمـاد  بن عبدالحي

 شـفاء ؛ ق١٤٠٦ كثير، بيروت، دار ابن رنؤوط،لاا

 كوشـش  بـه ، .)ق٨٣٢.م( الفأسـي محمد  :الغرام

 ه،العلميــ كتــبدار ال بيــروت، علمــا، از گروهــي

ــل؛ ق١٤٢١ ــي الكام ــاريخ ف ــر  :الت ــن اثي  اب

 مقاتـل ؛ ق١٣٨٥ ،دار صادر بيروت،، .)ق٦٣٠.م(

 بـه ، .)ق٣٥٦.م( الاصـفهاني  ابـوالفرج  :الطالبيين

منـائح  ؛ ق١٣٨٥ كتاب،دار ال قم، مظفر، كوشش

علـي بـن تـاج الـدين      :الکرم فـي اخبـار مکـه   

جامعة ام القـري،   ه،، مک.)ق١١٢٥.م(السنجاري 

ابــن تغــري بــردي  :النجــوم الزاهــره ؛ق١٤١٩

ــا ــة و .)ق٨٧٤.م(بکي الاتـ ــر، وزارة الثقافـ ، مصـ

ــوافي ؛الارشــاد القــومي ــات ال  الصــفدي :بالوفي

 تركــي  و وطؤالارنــ كوشــش  بــه، .)ق٧٦٤.م(

ــاء مصــطفي، ــروت، دار احي ــراث بي ــي، الت  العرب

ــات؛ ق١٤٢٠ ــان وفيـ ــان :الاعيـ ــن خلكـ  ابـ

 بيـروت،  عبـاس،  احسان كوشش به، .)ق٦٨١.م(

  .دار صادر

  علي احمدي ميرآقا

���

  نيت � :اخلاص

اي از قبايــل بــدوي  مجموعــه :اخــوان

عرب، پيرو سرسـخت وهابيـت و بـازوي    

  آل سعودنظامي 

 آل سـعود در دوره سوم بـه قـدرت رسـيدن    

 نــابودي کــه بــه تشــکيل حکومــت ســعودي و 

هاي محلـي آل رشـيد و هاشـميان در     حکومت

 جزيـــره عربـــي و يکپـــارچگي حکومـــت آن

( انجاميد
←

بدوي ، افرادي از قبايل )آل سعود 

عــرب کــه بــا دل و جــان بــه مــذهب وهابيــت  

آل گرويده بودنـد، بـه حمايـت و پشـتيباني از     

پرداختنـد کـه بـه    اين مذهب و گسترش  سعود

» اخـوان التوحيـد  «يـا   نادربه معناي برا» اخوان«

هـاي   سالميان  اوج فعاليت آنان .ندشناخته شد


